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   سم الله الرحمن الرحیمب

 الله علي سیدنا محمد وآله الطاهرين  و صلي 

«(: 1مسألة)
ً
 أو محتاطا

ً
 أو مقلدا

ً
 عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا

ی
  1»یجب علی کل مکلف ف

کرديم که اين  جا جهاتي از بحث در همین مسئله داريم که جهت اولش را عرض ديروز عرض کرديم که در اين 

ای هم که تأکید کرده به تحصیل علم و نظاير ذلک ارشاد به  يجب، وجوبش وجوب عقلي است و روايات و ادله 

های جاهل در صنايع و امور خودشان  همان حکم عقل است و سیره عقلا هم بر همین جاری است که انسان 

 کنند. مراجعه به اهل فن و يا عالم به آن فن وصنعت مي

ديروز من عرض کردم که اين مکلف، مکلف ملتفت بايد باشد و   یجب علی کل مکلفجا ايشان فرمود که ن حالا اي

هرحال تعبیر به مکلف خیلي مطلوب نیست و جالب نیست بلکه  الا اگر التفات نباشد که تکلیف نیست. حالا به 

عبادت از او مطلوب است به  مناط آن کسي است که يطلب منه العبادة و لو کان غیر مکلف، مکلف نیست اما 

عبارت اخری اشتراط اين سه امر، يعني اجتهاد تقلید احتیاط، اين سه امر اشتراطش به ما هو مکلف نیست من  

حیث هو مکلف يعني هرکس که مکلف است شرط است که يا مجتهد باشد يا مقلد باشد يا محتاط بلکه آن کسي  

کلیف ندارد اما عمل از او صحیح است و مطلوب هم هست ولو  که عمل از او صحیح است ولو غیر مکلف باشد ت

ای بود که به حد بلوغ نرسیده، بچه ممیزی بود اين عباداتش  وجوب ندارد اما مطلوب است مثلا اگر يک صبي

که علامه)أعلي الله مقامه( و فرزند گرامیش فخرالمحققین هر دو  که تکلیف ندارد کما اين درست است و لو اين

سن تکلیف به اجتهاد رسیده بودند. حالا اين به اجتهاد خود عمل نکند؟ يا اگر فرض کنیم يک آدمي  قبل از 

ها هستند همین امسال روزه  خواهد عبادت کند خیلي بچه مجتهد نبود اما حالا عمل بچه ممیزی است که مي

تکلیف است؟ اين نیست   تواند تقلید کند؟ شرطشخواندند ولي مکلف نیستند اين حالا نميگرفتند نماز مي

شود که مثلا من يطُلب منه  جا مطلوب نیست. مثلاً تعبیر ديگری مي بنابراين اين تعبیر به مکلف خیلي در اين 

کند در جلد  العبادة، من صح عنه العبادة و نظاير ذلک شايد بهتر بود. در ايضاح الطوائف از حافظ شافعي نقل مي 

یف فاز بدرجة الاجتهادجا دارد که ، در آن 6اول ايضاح الطوائف، صفحه   السنة العاشر من عمر الشر
ی
، علامه قبل از سال  ف
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دهم از عمرش بدرجه اجتهاد رسید. بنابراين خصوص تکلیف من حیث هو تکلیف شرط اين معنا نیست که  

 جا اشاره کنیم.مجتهد باشد يا مقلد يا محتاط. اين يک وجه که خواستیم اين 

 عباداته و معاملاتهيشان دارد که وجه سوم در عبارات ا
ی
انسان مکلف در عبادات و معاملات بايد يکي از اين سه  ف

که  جا گفت که شايد نظر اين که حمل بر غالب بايد شود يعني غالباً آنحال را داشته باشد اين هم بايد در اين

لات و عبادات ندارد در همه شئون  انسان نیازمند است مثلاً، در عبادات و معاملات است و إلا انحصار به معام

جا معاملات چند  که در سیاساتش باشد. اين زندگي انسان بايد يکي از اين سه حالات را داشته باشد و لو اين

شود. اين يک اطلاق  اطلاق دارد. معاملات در مقابل ايقاعات، معاملات دو طرفي در مقابل ايقاعات گفته مي

ملات در مقابل عبادات ذکر شده بمعني الاعم اگر به معنا الاعم بگیريم درست  جا معامعاملات است اما در اين 

خواهد  شود به معنای اعم يعني عبادات و غیرالعبادات حال هرچه مي است يعني همه غیر عبادات را شامل مي 

د. يعني  شود و الا اگر بگويیم خصوص معاملات انحصار به معاملات به معنای اخص ندارباشد همه را شامل مي

ای که  اعم است و اجتهاد تقلید و احتیاط اختصاص به معاملات به معنای اخص ندارد يعني اعم است و به قرينه 

شود يجب بر گونه ميشود يعني به عبارت اخری ايناين معاملات در مقابل عبادات ذکر شد همان معنای اعم مي 

عن يکون کذا، غیر عبادات همه امور را شامل   هر مکلفي طبق فرمايشات ايشان در عبادات و غیر عبادات

 شود.مي

کنند اعم نیست اين خلاف است  حالا خب، البته متعارف اين است که ما معاملات را در معنای اخص استعمال مي

 اين هم يک وجهي.  

ا در زمان  هکنند که اين که تحاشي از تقلید و اجتهاداست. بعضي از اين لفظ يک وحشتي اظهار مي وجه ديگر اين

  ها از امور پیامبر اکرم و أئمه معصومین)علیهم السلام( تقلید نبوده به اين معنا اجتهادنبوده به اين معنا، اين 

مستحدثه است و بعدها به وجود آمده که اين اصطلاح زمان أئمه)علیهم السلام( نیست حتي بعضي تعبیر به بدعت  

تواند فتوی دهد بله ممکن است اجتهاد انسان بکند  ین مجتهد نمياند. همچنکردند اين مطلبي است که بعضي گفته

که فتوی دهد ديگران عمل کنند  کند اما اين خودش نظری بدست آورد حکمي را بدست آورد خودش عمل مي

 اين شأن او نیست شأن او اجتهاد است اجتهاد.  

   فرمايد که فتوا بده؟مي  خود صريحاً مسجد فتوی بده.  کند که در مي بن مسلم امر  ال: حضرت صادق به محمدؤس
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اند دارند اما به هر  گونه است البته حالا در اجتهاد عامهرسیم به آن ادعای بعضي اين: بله حالا مي جواب استاد

 مل دارند.أاند و در اين کلمه مقداری تحال بعضي اشکال کرده 

روايات دارد که جاهل رجوع به عالم بکند در چیزی  گونه است پس چطور در جا اشکالي وارد است اگر ايناين

ها هم معنايش اين است که انسان برود نزد مجتهد و از او فتوی بگیرند اين نیست  داند روايت داريم آنکه نمي 

انسان  ( چون علماء خود آنها بودند بايد لیهم السلام( کرده در زمان ائمه )ع لیهم السلامبلکه بايد رجوع به ائمه)ع 

نفس حکم را از او بگیرد به آن اين معنا که مجتهد فتوی دهد و انسان مقلد از او تقلید کند و فتوايش را   برود و

جا  مل دارند يک مقداری اعتراض دارند جوابش را اين أاز او بگیرد اين هم نیست بعضي اين معنا در اين جهت ت

 گردد:مياشاره کنیم که در واقع اين توهم به اين دو امر بر 

فتوای او   يکي به جهت تقلید است که تعبیر به تقلید شده يکي هم به اين که فتوی دهد و ديگری از .1

جا اگر از اين فرمايش آنها عدم جواز تقلید باشد يعني تقلید جايز نیست نظرشان اين  استفاده کنند اين 

ف سیره هست. سیره حتي  باشد عدم رجوع جاهل به عالم باشد. اين که برخلاف واقع است و برخلا

سیره بر اين بوده که کساني   )صلي الله علیه و آله وسلم(زمان پیامبراکرمو  )علیهم السلام(در زمان ائمه

کردند  دانستند رجوع ميکردند حتي بعضي اصحاب در مسائلي که نميدانستند رجوع به عالم ميکه نمي

گرفتند پس بنابراين اين نیست که بگويیم رجوع  به اصحاب ديگر و بعضي ديگر و مسائل را از آنها مي 

 طور که اشاره کرديم.جاهل به عالم اين جايز نیست اين برخلاف سیره عقلاهم هست همان 

روات ياد   ازبه بعضي ( روش استنباط حکم را لیه السلامال: در بعضي روايات است که خود امام صادق)ع ؤس

 دادند.   مي

که اخذ کنیم نفس کلام و  شايد اين باشد اين که رجوع به عالم بايد کرد اين  کنیم حالاعرض مي  : جواب استاد

چه مستفاد از  که آنروايت را نه فهم کلام را فرق است يعني اين فرد برود روايت را از آن فرد بگیرد اما نه اين

فتوی، در واقع نفس خبر را گرفتن  شود روايت است به نظر آن فرد اين برود همان را از او بگیرد، که در واقع مي 

رفت خبر را از او  طور بود که اين شخص ميبود گاه گاهي اين طوراگر اين باشد اين هم که کلیت ندارد بله اين 

گرفت اما کلیت ندارد که هرکس اين روايت را دارد بايد نفس خبر باشد بلکه مفهوم خبر را مستفاد از خبر را  مي

گرفتند و مواردی را داريم که در فقه استفاده کردند فقها از آن استفاده  کردند و مي مي هم از ديگران استفاده 
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کنیم ما بقي  ها را اشاره ميبینیم که احکامي را استفاده کردند حالا بعضي از اين کردند از بعضي روايات آيات مي

 کنیم: را اگرفرصت بود ذکر مي

ل    » َ( فرمود: لیه السلام يکي دارد که امام)ع
ُ
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َ
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وسائل   12قطعه ای از حديث ابواب احکام عیوب است از تجارت جلد 1)باب  2

 همه روايت را ننوشتم فقط جهت استفاده را خواستم بنويسم.   ( من 41 صفحه

علي العانة عیب بحث خلقت بايد در اين صنف باشد نداشتن پس اين حکم   نبات شعر إ از اين استفاده کردند عدم 

موارد  کردند اين يکي از گونه نبود که فقط خبر باشد حکم را هم استفاده مي را از اين مطلب استفاده کردند اين آن

 استفاده است. 

ن »نظیر ديگر در آيه شريفه دارد:  م 
ْ
ؤ
 
 ي

َّ
تَّ

َ
كِات  ح

ْ شر م 
ْ
وا ال

 
ح ك 

ْ
ن
َ
نکاح نکنید مشرکات را حتي يؤمن خب نص   3«وَ لا ت

که ايمان نیاورده از اين استفاده کردند که کتابیه و نکاح کتابیه  آيه صراحت آيه مشرکه را نبايد نکاح کرد تا زماني 

که آيه کتابیه را ندارد مشرکات را دارد ولا تنکحوا المشرکات استفاده کرديم که نکاح کتابیه  ت با اين هم جايز نیس

 جايز نیست از آن کلمه مشرکات معلوم است که کتابیه هم مصداق مشرکات است.  

 105صفحه  ة،وسائل الشیع  ،2جلد ،نجاسات 5حديث  ،38در باب :( فرمودلیه السلامروايتي داريم که امام)ع 

 »ٌ : جا دارد کهآن
َ
صَاب

َ
ا أ
َ
ذ إ 
َ
   ف

َ
ك
َ
وْب
َ
.  ث

 
ه
ْ
ل س 

ْ
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َ
اگر فقاع به لباست اصابت کرد آن لباس را بشوی اين عین روايت بود   4« ف

 از اين استفاده کردند که اگر فقاع به لباس اصابت کرد نماز صحیح نیست. شود از اين چي استفاده مي 

 فاده شده أحکامي جزئیه از اين مطالب که به طور کلي بیان شده.  از اين قبیل ما زياد داريم که است

 طور استفاده کردند. ال: ائمه اين ؤس

 گونه استفاده کردند.  ها از اين عبادات اين نه فقها اصحاب ائمه اين جواب استاد:

 
  العیوب من التبری مع إلا الرد في الخیار به يثبت عیب فهو نقص أو فزاد الخلقة أصل في کان ما کل أن باب ،97،ص18ج الشیعة وسائل.  2

 221. سوره بقره، آيه  3

 مسکر کل و الفقاع و النبیذ و الخمر نجاسة باب ،846، ص3ج،الشیعة وسائل.  4
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 گونه موارد را. آيد ايننظاير ديگری داريم که اگر انسان در فقه جستجو کند گیرش مي

گويند فتوی و فلان يا تقلید و نظرشان اين باشد که تقلید جايز  ها که مي درصورتي که اراده کرده باشد آناين 

که ديگران. اين که روايت دارد که در زمان ائمه بايد به امام رجوع کرد، عالم آنها بودند نه اين نیست به خاطر اين

اما  ، شد و مي کردند بنابراين اين درست نیستکلمات ميکه گفتیم برخلاف سیره است استفاده اين مطالب از اين 

اگر بخواهند بگويند نه، مراد از اين، اين است که تعبیر به تقلید بدعت است اين اصطلاح آن زمان نبوده تقلید  

ارد  نداشتیم يا اجتهاد، کلمه اجتهاد را نداشتیم اين هم در بسیاری از اخبار داريم که هم کلمه تقلید در آن وجود د

کنم چون  ذکر نمي کنم من همه راحالا اين تعبیر هم روايات زيادی دارد چند روايت را اشاره مي  هم اجتهاد.

 کنم: طولانیه و زياده آدرس چندتا را هم ذکر مي

سَنِ ع :قالخبر محمد بن عبیده: 
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منین  ؤهايي که بعد از پیامبر حق را دادند به اولي و از امیرالممرجئه؟ )مرجئه آن يا شما در تقلیدتان قويتريد

به امام عرض کردم ما تقلید کرديم آنها هم تقلید کردند همه مقلد هستیم  برگشتند( در تقلیدشان؟ ايشان گفتند من 

دهي اين مربوط نظر من نبود  گونه جواب ميال نکردم که شما چنین و چنان که تو اينؤامام فرمود من از اين س

کرديم مگر غیر  گويد من ديگر بیشتر از اين نتوانستم جواب امام را بدهم خوب آنها تقلید کردند ما هم تقلید مي

( به اين جواب من قانع نشد فرمود نظر من اين نبود  لیه السلام از اين است من همین جواب را داشتم ولي امام)ع 

پس امام فرمود همانا مرجئه نصب کردند شخصي را که طاعت او فرض نشده بود يک آدمي را خودشان انتخاب  

موريت نداشت شما نصب  أکه از جانب خداوند مبا اين کردند و آن منتخب را اطاعت کردند و تقلیدشان کردند

دانید اما شما تقلید نکرديد شما تبعیت  کرديد قبول کرديد شخصي را امام را و طاعت او را لازم و واجب مي 

ها رجل غیر الهي را تقلید کردند شما رجل الهي که خودتان قبول داريد و فرض طاعتش را قبول  آن  نکرديد

مْ ال حضرت اين بود ؤديد و تقلید نکرديد. سداريد اطاعت نکر 
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 (.  لیه السلامبندتر هستند مطیع هستند اين فرمايش امام)ع تر است در تقلید پای قوی

 
 ..... ع عنهم بنص فیه يعمل لا فیما و برأيه يقول فیما ع المعصوم غیر تقلید جواز عدم باب 412، ص27ج، الشیعة وسائل.  5



 

 ( 1389.7.5 دومجلسه )6

 

شما که قبول   يعني بايد تقلید کنید ها تقلید کردند شما تقلید نکرديدببینید در همین روايت تقلید، ذکر شده آن 

دانید بايد اطاعت هم بکنید و الا فايده  ( و ائمه را و اطاعت آنها را واجب مي لیه السلاممنین)ع ؤداريد امیرالم

 ندارد.

 ال: اين تقلید امام است تقلید امام نباشد که نیست.   ؤس

 گويید بدعت است  : بله باشد کلمه تقلید شما کلمه تقلید را مي جواب استاد

   ؟ال: مد نظر اين تقلید اين است که حکم جاهل به عالم غیر از معصوم استؤس

: عرض کرديم که اين تقلید جايز نیست آن مطلب اول که گفته بودند رجوع جاهل به عالم درباره  جواب استاد

و در زمان ائمه هم اين بوده   ائمه است و إلا تقلید جايز نیست گفتیم اگر اين باشد اين برخلاف سیره عقلا است 

که اين تقلید گفتند بدعت است کلمه تقلید بدعت است اگر مرادتان بدعت باشد نه خیر بدعت نیست  دوم اين

 .زمان ائمه اين کلمه وجود داشته

 ال: تقلیدی که در روايت آمده به معنای اطاعت است به معنای تقلید اصطلاحي نیست؟ؤس

  .گويند تقلید نیست خود کلمه تقلید بدعت است: ميجواب استاد

 ؟ ال: اين تقلید از امام است از غیر امام نیستؤس

 : بسیار خب نگفتند تقلید از امام گفتند تقلید بدعت است. جواب استاد

 ز امامتان تقلید نکرديد؟ ا ال: شما تقلید نکرديد يعني از امامتان؟ؤس

 . : گفتند کلمه تقلید بدعت استجواب استاد

   .ال: تقلید از امام را که بدعت نگفتندؤس

 گويند اين کلمه بدعت است. نه مي  :جواب استاد

 ال: ما با لفظ که کار نداريم. ؤس
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  .گفتند اين کلمه بدعت است  ،: چرا کلمه را گفتنداستاد جواب

 .کلمه تقلید اين کلمه بدعت است

   ؟اين محتوايي که بوجود آمدهخواهند بگويند کلمه تقلید بدعت است يا ال: يعني مي ؤس

 : اين کلمه تقلید آن موقع نبود.  جواب استاد

   ؟کنیم خیلي از الفاظ نبوده بعد وضع شده نگفتند بدعت استال: حقیقت شرعیه که ما وضع مي ؤس

 : بعضي در اين وحشت دارند که بگويند فلان اين جواب است.  جواب استاد

گويند کلمه تقلید بدعت  ها مي گويند اينرا نميها ايناهیم بگويید اين خوامام را مي  اصطلاحات تقلید از غیر 

 . است

 ال: لفظ تقلید؟ ؤس

خواهیم بگويیم اين کلمه بوده  گو نخواهد بود مي: جوابش اين است و إلا غیر اين روايت جوابجواب استاد

 حالا کار نداريم که از چه کسي تقلید کنید کلمه بدعت نیست. 

   277صفحه  7، از ابواب اشربه محرمه جلد 2، حديث 20کند، وسائل هم باب کافي نقل مي خبر أبي بصیر،

کنم که باز کلمه تقلید در آن است حديث معروف از احتجاج از امام  را نقل ميروايتي هم آنجا است که من آن

ت حدود يک  اين روايت مفصل اس  94، صفحه 18صفات قاضي، جلد  20حديث 10( باب لیه السلامعسکری)ع

جا نقل کرده  صفحه است مرحوم شیخ)أعلي الله مقامه الشريف( در ضمن ادله حجیت خبر واحد اين روايت را آن 

يف» : کند دارد کهروايت طولاني است. بعد که روايت طولاني را نقل مي   هذا الخث  الشر
َّ
الذي تظهر منه آثار   -أن
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ْ
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َ
نِ الك

َ
زِ ع فرمايد: اين مي. 6«رُّ

کند، بلکه  که احتراز از کذب ميکه جايز است قبول خبر آن کسي خبر دلالت دارد از آن آثار ظاهر صدق بر اين 

بالاتر اگرچه ظاهرش اعتبار عدالت هم هست بلکه بالاتر از عدالت است در وسائل هست هم در صفات قاضي،  
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،  ( لیهم السلامشود که تقلید بوده در زمان ائمه)عکند که از اين روايت استفاده مي، روايت را نقل مي18جلد

ن تعبیری که اصطلاحي باشد نبود اما»جَهد جُهد« در روايت  بنابراين کلمه تقلید بوده اجتهاد هم کلمه اجتهاد به اي

که  تواند اجتهاد کند کوشش کند در اينزياد داريم به هر حال اين اعتراض وارد نیست و بنابراين مکلف مي

که عالمي است و رجوع جاهل  که ديگران از او به عنوان ايناستنباط حکم کند، هم خودش استفاده کند، هم اين 

 تواند تعبیر هم کند بنابر اين مانعي ندارد و اشکالي هم در آن نیست. م اين سیره عقلايي است ميبه عال

   ؟سئوال: در آيات قرآن داريم تفقهوا

مفاد اين حديث را ديگری   : بله عالم شويد، فقیه شويد بعد هم موعظه کنید بحث اين است که آيا جواب استاد 

ياد بگیريد و به ديگران هم ياد بدهید. علم ياد   ان خوب است. مسئله بگید، تواند استفاده کند يا برای خودشمي

 شناس شويد.  بگیريد موعظه کنید دين

 ال: آيه نفر چي؟  ؤس

 : ياد بگیريد و ياد بدهید اما فتوا غیر از اين است. جواب استاد


